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گــروه حــوادث/  مــرد جــوان که هنــگام درگیــری با 
سارقان خشن چشــم یکی از آنها را کور کرده بود صبح 

دیروز در دادگاه کیفری محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 

پرونده از سال 97 با گزارش یک درگیری منجر به ضرب 

و جرح در منطقه بازار تهران آغاز شد و مأموران پس از 

مراجعه به محل نزاع متوجه جوانی به  نام نادر شدند 

که از ناحیه صورت بشدت آسیب دیده بود دقایقی بعد 

با حضور امدادگران اورژانس نادر به بیمارستان منتقل 

شد. در ادامه تحقیقات دوستان نادر به مأموران گفتند: 

فردی به  نام پیام با نادر درگیر شده و او را با ضربه چاقو 

مجروح کرده اســت. پس از آن پیام بازداشــت شد و در 

دفــاع از خودش گفت: مــن در بازار کفش کار می کنم و 

درآمد خوبی هم دارم. روز حادثه بعد از تعطیلی بازار 

کل مبلغ فروش آن روز را جمع کردم و با دوســتانم به 

یک قهوه خانه رفتیم تا پس از کشــیدن قلیان به خانه 

بــروم. حدود یک ســاعت در قهوه خانــه بودیم و وقتی 

از آنجــا خارج شــدم چنــد جوان به قصد ســرقت کیف 

پولم به من حمله کردند ؛ از آنجا که مبلغ زیادی پول و 

تعدادی چک داخل کیفم بود مقابل سارقان مقاومت 

کــردم. جوان مجــروح که بعدها فهمیــدم نامش نادر 

اســت آن روز بــا خشــونت زیــادی به من حملــه کرد و 

دوستانم که این صحنه را دیدند در حمایت از من وارد 

دعوا شــدند یکی از آنها دستم را گرفت و مرا بلند کرد، 

دوســتم چاقو کشید که سارقان بترسند و بروند اما آنها 

دوباره حمله کردند من هم چاقو را از دوســتم گرفتم و 

به سمت نادر پرت کردم که چاقو به چشمش خورد.

بعــد از بهبــودی نســبی نــادر او نیز مــورد بازجویی 

قــرار گرفت اما اظهارات دیگــری از روز حادثه بیان کرد 

و گفــت: ما کاری به پیام نداشــتیم اما او به یکباره به ما 

حملــه کــرد و ما هم برای دفــاع از خودمان بــا او درگیر 

شدیم، به همین خاطر هم از او شاکی هستم.

بــا صدور کیفرخواســت، پرونــده برای رســیدگی به 

شــعبه 2 دادگاه کیفــری اســتان تهران فرســتاده شــد و 

صبح دیروز محاکمه متهم برگزار شد.

قرائــت  از  بعــد  رســیدگی  جلســه  ابتــدای  در 

کیفرخواســت، شــاکی بــه قضــات گفــت: پیــام مدعی 

اســت که من قصد ســرقت داشــته ام،اما هیچ سرقتی 

صورت نگرفته و متهم به همراه دوستانش من را مورد 

ضرب و شــتم قــرار داده اند و اگر بعــد از درگیری من را 

رها می کردند فرار می کردم ،اما آنها دســت های من را 

گرفتند و متهم هم با چاقو به چشمم ضربه زد و همین 

مســأله موجب شد تا چشــمم را از دست بدهم. با این 

وضعیت زندگی ام نابود شــد و دیگر نمی توانم شغلی 

هــم پیــدا کنــم. حتی هیچ کســی حاضر نیســت با من 

ازدواج کند. من پیش از این اتفاق شــغل خوبی داشتم 

اما به خاطر کوری چشمم شغلم را از دست دادم چون 

برای کار در آن شــغل به هر دو چشــمم نیاز داشتم. در 

حــال حاضر تقاضای قصاص ندارم و درخواســت دیه 

دارم و از دادگاه می خواهــم عــاوه بــر دیــه هزینه های 

درمان  را که برای چشــمم انجام گرفته اســت از متهم 

بگیرد.پس از اظهارات شــاکی متهم در دفاع از خودش 

گفت: من به عمد چشــم شاکی را کور نکرده ام. سوابق 

متهم نشان می دهد که او سارق است، آن روز هم آنها 

من را تحت نظر داشــتند تا در فرصت مناســب به من 

حمله و کیفم را ســرقت کنند. آنها بخوبی می دانستند 

که مــن هر روز با خــودم پول های داخل صنــدوق را به 

خانه می برم و کاماً مشخص بود این افراد با اطاعات 

و آگاهی کامل به من حمله کردند.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی که چرا با خودش 

چاقــو حمــل می کــرده و چــرا از چاقو اســتفاده کرده 

توضیــح داد: مــن چاقو نداشــتم، دوســتم به خاطر 

شغلش همیشه چاقو همراهش است. ما برای دعوا 

نرفته بودیم اما وقتی دیدیم نمی توانیم از دست این 

مرد و دوســتانش فرار کنیم دوســتم برای ترساندن 

آنهــا چاقویش را بیرون آورد. با ایــن حال از کاری که 

کردم پشــیمانم و درخواست بخشــش دارم.پس از 

اظهارات شاکی و متهم  قضات برای صدور رأی وارد 
شور شدند.

مــردان  حــوادث/    گــروه 
ناشــناس که بــا حمله بــه مطب 
دندانپزشــک خرم آبادی وی را با 
ضربه هــای چاقو به قتل رســانده 
تحــت  پلیــس  ســوی  از  بودنــد 

تعقیب قرار گرفتند.
به گــزارش خبرنــگار حوادث 
»ایــران«، عصــر شــنبه در حالی 
متخصص  طولابی  رضا  دکتر  که 
بــه  ورود  قصــد  دندانپزشــکی 

مطــب خــودش در خیابــان علــوی خــرم آبــاد را داشــت از ســوی دو مرد 
ناشناس مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. سرهنگ شیراوژن، معاون 
اجتماعی فرمانده انتظامی استان لرستان با تأیید این خبر گفت: قتل رضا 
طولابی دندانپزشــک خرم آبادی هنگام کار در مطبش حوالی هتل شقایق 
در خیابــان علوی خــرم آباد با ضربــات چاقو اتفــاق افتاده اســت. قاتل یا 
قاتلان تحت تعقیب پلیس هســتند اما هنوز علت این جنایت مشــخص 

نشده است.
یکی از بســتگان مقتول گفــت: دکتر طولابی اهل کوهدشــت بود اما در 
خــرم آباد کار می کرد. وی هنگام ورود به مطب مورد حمله قرار گرفت این 
در حالی بود که منشــی او از ســاعت حدود ۵ عصر در طبقــه فوقانی محل 
جنایت حضور داشته و در طبقه زیرین نیز مطب یکی دیگر از پزشکان قرار 

دارد. همسر مقتول هم از دندانپزشکان حاذق شهر خرم آباد است.

گروه حوادث /متهمان پرونده انفجار مرگبار کلینیک ســینا در حالی با قرار 
وثیقه آزاد شدند که علت این حادثه قصور و سهل انگاری اعام شده است. 
سردار »حمید هداوند« - جانشین فرمانده انتظامی تهران با اعام این خبر 
گفت: در این پرونده 12 نفر بازداشت شدند که بعد از انجام تحقیقات 10 نفر 
از آنها آخر هفته گذشته و یک نفر هم روز شنبه با قرار وثیقه تا روز برگزاری 
دادگاه آزاد شــدند و یک نفر دیگر به علت نداشــتن سند هنوز در بازداشت 
اســت.وی با بیان اینکه علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده است افزود: 
مأموران پلیس آگاهی و امنیت تهران بزرگ در تحقیقات خود به این نتیجه 
رســیدند که آتش سوزی کلینیک ســینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و 

سهل انگاری دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است.
وی گفت: بیشــتر بازداشــت شــدگان مســئولان کلینیک بودند و تحقیقات 
پلیس نشــان داد که فقط کوتاهی و قصور موجب بروز حادثه شــده اســت. 
کلینیک سینا مهر شمیران شامگاه سه شنبه 11 تیر بر اثر انفجار کپسول های 
اکســیژن داخل ساختمان دچار آتش سوزی شــد که در این حادثه 19 نفر از 
جملــه 15 زن و 4 مرد که همگی پزشــک و تکنســین اتاق عمــل و دو بیمار 

بودند جان باختند.

طلاق به خاطر خرید گوشی خاص!
گروه حــوادث / هنگام عبور از راهروهای مجتمــع قضایی خانواده 
ناخواســته بــا زوج هایی روبــه رو می شــویم که اغلــب اختاف های 
مشــابه و کلیشه ای دارند. اما موضوع اختاف میان مهسا و سامان 
قدری عجیب بود و همین مســأله توجه اطرافیان را به خود جلب 

می کرد. اختاف بر سر داشتن یا نداشتن یک گوشی خاص!
دقایقی از بحث و مشــاجره میان این زوج بیســت و چند ســاله در 
دادگاه خانــواده گذشــته بود که زمان رســیدگی به پرونده شــان فرا 
رســید و هــر دو در حالــی که بــا صدای بلنــد بحــث می کردند وارد 
شــعبه شــدند. قاضی از آنها خواســت تا به جای بحث و مشــاجره 

علت مراجعه شان به دادگاه را توضیح دهند.
مهسا بدون هیچ معطلی گفت: 4 ماه از ازدواج مان می گذرد و در 
ایــن مدت مــن به هیچ کدام از خواســته هایم نرســیدم. بعد رو به 
همســرش کرد و ادامه داد: ســامان حتی اجازه نمی دهد که گوشی 

تلفن همراه دلخواهم را داشته باشم. 
بارهــا از او خواهــش کــردم و امــا او اصــاً توجهــی به حــرف هایم 
نمی کند. من پولی از او نخواســتم می خواهم با پول خودم گوشــی 

بخرم اما اجازه نمی دهد.
قاضی پس از شــنیدن حرف های زن جوان گفت: یعنی شــما فقط 
به خاطر داشــتن یک گوشــی خاص به دنبال طاق و جدایی آمده 

اید؟!
ســامان در پاســخ گفــت: جنــاب قاضی بحث گوشــی نیســت این 
زن اصــاً بــه من و حرف هایــم توجهی نمی کنــد و احترامی برایم 
قائــل نیســت. بــدون اجــازه من بــا دوســت هایش بیــرون می رود 
و بــه مــن می گویــد خانــه ام امــا وقتی می فهمــم که به مــن دروغ 
گفتــه و اعتــراض می کنم حتــی عذرخواهی هم نمی کنــد. او مدام 
بــا من لجبــازی می کند و هرکاری که می داند دوســت ندارم انجام 

می دهد.
در ادامــه مهســا گفــت: مــن یــک انســانم و حــق انتخــاب دارم. 
می خواهــم آن طــور کــه دوســت دارم زندگــی کنــم امــا او مــدام 

می خواهد مرا وادار کند مثل مادرش رفتار و زندگی کنم.
ســامان کــه از حرف های همســرش عصبی شــده بود گفــت: آقای 
قاضــی مــا 4 مــاه از زندگــی مشــترک مان نگذشــته امــا رفتارهای 
خودسرانه و خودخواهانه او من را به ستوه آورده و دیگر نمی توانم 

با رفتارهایش کنار بیایم.
تأثیــر  تــو تحــت  در همیــن لحظــه مهســا جــواب داد: می دانــم 
حرف هــای مادرت با مــن مخالفت می کنی امــا مطمئن باش زیر 
بار حرف مادرت نمی روم حتی اگر مجبور به طاق باشــم. سامان 
بــه یکباره بــا لحنی تأکیدی گفت: بگذار خیالــت را راحت کنم من 
اجازه نمی دهم که گوشی بخری یا من را انتخاب کن یا گوشی را...

مهســا بــدون معطلــی گفت: بــه طــور حتــم انتخابم تو نیســتی و 
گوشی را به تو و افکارت ترجیح می دهم...

در این هنگام قاضی از طرفین خواســت تا ســکوت کنند. بعد هم 
گفــت: موضوع شــما خیلــی پیچیده و حاد نیســت شــما ابتدا باید 
چند جلســه ای پیش مشــاور بروید اگر مشــکل تان قابــل حل نبود 

بعد در مورد طاق تصمیم گیری کنیم.

نگاه کارشناس
ë امیرحسین صفدری کارشناس مسائل خانواده

 در چنین مواقعی بهتر اســت زوجین مشکات شــان را با گفت و گو 
و مشــاوره حل کنند تا مســائل ســاده ای چون داشــتن یک گوشــی 
خاص به عنوان بهانه ای برای طاق برجســته نشــود. ضمن اینکه 
زوجیــن باید قبــل از هر اقدامی بــه افکار و عقایــد معقول یکدیگر 
احتــرام بگذارند نه اینکه برای رســیدن به آنها مانع تراشــی کنند. 
حل مشــکات زوجین توســط خودشــان بسیار خوب اســت اما در 
بعضــی مواقــع که هردو بر این باور هســتند که خودشــان درســت 
می گوینــد بهتــر اســت از خانواده هــا و بزرگترهــا کمــک بگیرنــد و 
نگذارند تا مشکات شــان کهنه شــود. البته یادمان باشــد که دروغ 
و پنهانــکاری پایه هــای زندگــی را متزلزل می کند پــس باید به این 

نکات توجه ویژه ای داشت.

گــروه حــوادث / پســر نوجوانــی کــه دو 
سال قبل در راه مدرسه از سوی جوان 
همســایه مورد اسیدپاشــی قرار گرفته 
بــود پــس از یک دوره طولانــی درمان 

سرانجام تسلیم مرگ شد.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
اواخــر فروردیــن ســال 97  »ایــران«، 
خبــر اســید پاشــی به پســری 12 ســاله 
بــه پلیــس اســام آبــاد غــرب اعــام 
شــد. ماهــان کــه از ناحیــه صــورت و 
بــدن دچــار ســوختگی شــده بــود بــه 

بیمارستان منتقل شد. 
خوبــی  حــال  کــه  حالــی  در  وی 
بــه  رفتــن  هنــگام  گفــت:  نداشــت، 
مدرسه ناگهان دو مرد نقابدار سوار بر 
موتــور راهش را ســد کرده اند و روی او 

اسید پاشیده اند.
پدر ماهان درباره این حادثه گفت: 

پســرم زمان حادثه فقط دوازده ســال 
داشــت دو ســال قبل بود یــک روز که 
مثــل همیشــه از خانــه خــارج شــد تــا 
به مدرســه بــرود بعــد از چنــد دقیقه 
زنــگ خانه را چندبار پشــت هم زدند 
وقتــی در را بــاز کــردم دیــدم چند نفر 
ماهــان را در حالی کــه رنگ صورتش 
برگشــته بود بــه خانه آوردنــد؛ ماهان 
می گفت دو نفــر نقابدار نفت ریختند 

تو صورتم.
و  رســاندیم  بیمارســتان  بــه  را  او 
اســت.  ســوخته  اســید  بــا  فهمیدیــم 
در ایــن دو ســال چندیــن بــار جراحی 
شــد. یک طرف صــورت، دور چشــم، 
قســمتی از سر و پشــت بدنش آسیب 
دیــده بود یکــی از چشــم هایش بر اثر 
اســید نابینــا شــد. پســرم درد زیــادی 

تحمل کرد.

ایــن  عامــل  دربــاره  ماهــان  پــدر   
حادثــه گفت: پســری 23 ســاله که در 
محلــه ما خانه و مغازه دارد و در واقع 
همسایه ما هستند چند روزقبل از این 
حادثه با پســرم جر و بحث کرده بود و 
انــگار کینــه او را بــه دل گرفته بود یک 
روز که پسرم به مدرسه می رفته او این 
کار را انجــام داده و بــه قــول خــودش 
انتقام گرفته اســت. بعد از دستگیری 
زنــدان  در  هــم  الان  و  کــرد  اعتــراف 
اســت. ما درخواســت قصاص داریم. 
خانــواده اش هــم هیــچ تاشــی برای 
رضایت گرفتــن نکرده اند. بعد از این 

حادثه زندگی ما نابود شــد. همســرم 
شــب ها  خــودم  و  گرفتــه  افســردگی 
تــا صبــح راه مــی روم و خــواب ندارم 
نمی توانستم ببینم پسرم اینقدر زجر 

می کشد. 
مــا بــرای درمان پســرمان هــر چه 
عمــل  خــرج  و  فروختیــم  داشــتیم 
امــا  کردیــم  بیمارســتان  و  جراحــی 
سرانجام هم پسرم را از دست دادیم.
در حــال حاضر بــا توجه بــه مرگ 
این پســر نوجــوان پرونده بــرای ادامه 
تحقیقات در دادسرای این شهرستان 

تحت رسیدگی قرار دارد.

 مرگ غم انگیز  »ماهان«
 قربانی کوچک اسیدپاشی

قتل دندانپزشک خرم آبادی 
در مطب

شمش تقلبی  300 میلیون تومان!
گروه حوادث/ اعضای یک باند تبهکار که با اســتفاده از خاک و 
فلزات زرد رنگ شمش طای قابی ساخته و در بازار می فروختند 

از سوی پلیس شناسایی شدند.
ســرهنگ کارآگاه »جهانگیر تقی پور«، معاون مبارزه با جعل و 
کاهبرداری پلیس آگاهی تهران در تشــریح ایــن خبر گفت: اوایل 
تیر امســال کارآگاهان اداره سیزدهم با رصدهای اطاعاتی مطلع 
شدند، افرادی در حال خرید و فروش شمش طا به قیمتی بسیار 

پایین تر از قیمت واقعی بازار هستند.
بنابرایــن بافاصلــه کارآگاهان اداره ســیزدهم معاونت مبارزه 
با جعــل و کاهبرداری پلیس آگاهی بررســی موضــوع را بر عهده 
گرفتنــد و در تحقیقــات پلیســی دریافتنــد متهمان بــا افتتاح دفتر 
بــرق در محــدوده »میردامــاد« قطعــات  کابــل  و  فــروش ســیم 
شــمش های طــا را به صــورت جزئــی و عمــده می فروشــند. در 
ادامــه تحقیقات پلیســی، کارآگاهان دو قطعه از شــمش های طا 
را کــه متهمان به خریداران خود فروخته بودند مورد بررســی های 
کارشناســی قرار داده و مشــخص شد که شــمش های طا تقلبی و 

فاقد عیار است.
ایــن مقــام انتظامــی ابراز کــرد: در شــاخه دیگــری از تحقیقات 
پلیســی، یکــی از خریــداران شــمش های طــا بــه پلیــس آگاهــی 
مراجعــه و اظهار داشــت، اعضای این باند یکهزار قطعه شــمش 
طــا در اختیــار دارنــد و بــه بهانــه اینکــه شــمش ها قاچاق اســت 
می خواهنــد بــا قیمتی بســیار پایین تــر از قیمت واقعی بــازار آن را 
بفروشــند و بــه جای 7 میلیــارد ریال هر شــمش را 3 میلیارد ریال 

می فروشند.
بدیــن ترتیب بــا هماهنگی مقــام قضایــی اکیپــی از کارآگاهان 
اداره ســیزدهم برای دســتگیری متهمان به نشــانی اعامی اعزام 
و موفــق شــدند، 2 نفر از متهمــان را که در حال فــروش 50 قطعه 
شــمش های طــای تقلبــی بودنــد دســتگیر و در ادامــه عملیــات 
پلیســی 4 نفر از اعضای دیگر ایــن باند را که در داخل اتاقی پنهان 

شده بودند، دستگیر کنند.
 در بررســی های بیشتر کارآگاهان موفق شدند، یک کیسه خاک 
مخلــوط به فلزهــای مختلف زرد رنگ و یک قطعــه فلز زرد رنگ 
کشــف کننــد که متهمــان در ابتدا مدعی بودند کیســه خاک حاوی 

خاک معدن و قطعه فلز زرد رنگ شمش طا است.
معــاون مبارزه با جعــل و کاهبرداری پلیس آگاهــی تهران، با 
اشاره به اینکه متهمان در آخرین معامله شان قصد داشتند، 150 
میلیــارد ریــال طای تقلبی را بــه یکی از خریداران طا بفروشــند، 
اضافــه کرد: اعضــای این باند بــرای تحقیقات تکمیلــی به پلیس 
آگاهــی انتقال و به جــرم ارتکابی در همان تحقیقات اولیه اعتراف 

کردند و روانه زندان شدند.

کوری چشم  هنگام سرقت

گروه حوادث/ کینه از خانواده پدری 
و شکست عشقی باعث شد پسر بوکسور 
در اقدامــی جنون آمیــز عمــه اش را بــه 

قتل برساند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
عصر جمعــه گزارش مــرگ زن جوانی 
در خانه اش از ســوی مأمــوران کانتری 
130 نــازی آباد به بازپرس کشــیک قتل 

پایتخت اعام شد.
بــه  تحقیقــات  خبــر  ایــن  به دنبــال 

دســتور بازپــرس جنایــی آغــاز شــد. بــا 
حضــور تیــم تحقیــق در محــل آنهــا بــا 
جسد زن جوان روی کاناپه داخل سالن 
پذیرایی مواجه شــدند. در بررســی های 
قانونــی  پزشــکی  متخصصــان  اولیــه 
اعــام کردند که از زمان مرگ حدود 12 

ساعت می گذرد.
یکی از بستگان این زن که موضوع را 
به پلیس اعام کرده بودند در تحقیقات 
گفــت: الهام از شــوهرش طاق گرفته و 

در این خانه تنهــا زندگی می کرد. امروز 
هــر چه با او تماس گرفتم، پاســخ نداد. 
نگرانش شدم، سابقه نداشت که جواب 
تلفــن مرا ندهد. اگر هــم یک زمانی کار 
دهــد  جــواب  نمی توانســت  و  داشــت 
خیلــی زود خــودش تمــاس می گرفت. 
از روی نگرانــی راهی خانه الهام شــدم. 
هــر چــه زنــگ زدم در را بــاز نکــرد امــا 
همســایه ها می گفتنــد کــه ندیده انــد او 
از خانــه خــارج شــود. کفش هــای او هم 
مقابــل در ورودی بــود و نشــان مــی داد 
کــه او داخل خانه اســت. به ناچــار در را 
شکســتیم و بــا جســد الهــام روی کاناپه 
مواجه شــدیم. به محــض ورود به خانه 

بوی شدید گاز به مشامم خورد.
ë مرگ مشکوک

نخستین بررســی ها نشان می داد که 
یک کتــری آب جــوش روی گاز بوده که 
به علت ســررفتن باعث خاموش شدن 
بنابرایــن  اســت  انتشــار آن شــده  و  گاز 
احتمــال مرگ بــر اثــر گازگرفتگی مورد 
بررســی قــرار گرفت. از طرفــی نبود آثار 
کبــودی و جراحــت روی بــدن زن جوان 
و مرتــب بودن خانه این فرضیه را قوت 
بخشــید. بــا ایــن حــال بازپرس شــعبه 
دهــم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
دســتور انتقال جسد به پزشــکی قانونی 

را صادر کرد.
متخصصــان  آزمایشــات  انجــام  بــا 

پزشکی قانونی و تنها کمتر از 24 ساعت 
مشــخص  جــوان،  زن  جســد  کشــف  از 
شــد علت مــرگ زن جــوان نه تنهــا گاز 
گرفتگــی نبوده بلکه وی به قتل رســیده 
اســت. پزشــکی قانونــی آثار شکســتگی 
روی گــردن الهــام را تأییــد کــرد و بدین 
ترتیــب بازپــرس رحیــم دشــتبان راهی 
پزشــکی قانونی شــد و به بررســی جسد 

پرداخت.
بــا تأییــد جنایــت، تحقیقــات بــرای 
تیــم  کار  دســتور  در  قاتــل  شناســایی 
تحقیــق قــرار گرفــت. از آنجایــی کــه در 
ورودی خانــه ســالم بــود، اولین فرضیه 
این بود که عامل قتل فردی آشــنا است 
و مقتــول خــود در را بــه روی او باز کرده 
اســت.بدین ترتیــب تحقیقــات آغــاز و 
بازپــرس جنایــی بــه بــرادرزاده مقتــول 
ظنین شــد. پسر 24 ســاله ای که به خانه 
او رفــت و آمــد داشــت و شــب قبــل از 
جنایت نیز در خانه مقتول بوده اســت. 
با این سرنخ مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهــی پایتخت وارد عمل شــده و پســر 
جوان را در مراسم خاکسپاری عمه اش 

بازداشت کردند.
پسر جوان که ابتدا منکر جنایت بود، 
زمانی که با مدارک پلیســی مواجه شــد 

به قتل عمه اش اعتراف کرد.
ë گفت و گو با متهم

پســر جــوان مــدام گریه می کــرد و از 

عــذاب وجدانــی می گفــت کــه بعــد از 
قتــل عمه اش یــک لحظه هــم رهایش 

نمی کند.
چرا عمه ات را کشتی؟

اشــتباه کــردم او زن مهربان و خوبی 
بــود خیلی مرا دوســت داشــت من هم 
از بچگی عاشــق عمه ام بودم. رفتارش 
بــا مــن خــوب بــود امــا کینــه ای کــه از 
پدربــزرگ و عمویم داشــتم مــرا به این 

مسیر کشاند.
چه کینه ای داشتی؟

پــدر بزرگــم قبــل از مرگــش هــر چه 
پــول و ثــروت و ملــک داشــت فروخت 
و بــه عمویــم داد. اموالی که ســهم پدر 
فلــج من هــم بــود، امــا او بــدون توجه 
بــه وضعیــت بد پــدرم همــه ثروتش را 
در اختیــار عمویم قــرار داد. مــن از این 
موضــوع خیلی ناراحت بــودم اما کاری 

از دستم برنمی آمد.
خــب ایــن چــه ربطــی بــه عمــه ات 

داشت؟
آن روز مــن خیلــی ناراحــت بــودم. 
چند وقت قبل با دختری در اینستاگرام 
دوســت شــدم. اوایــل خــودم را پســری 
پولــدار معرفــی کــردم و بــرای اینکه به 
دختــر دلخواهــم ثابــت کنــم کــه وضع 
مالــی خوبــی دارم، مــدام ماشــین های 
لوکــس و لاکچــری کرایــه می کــردم و به 
محل قــرار با او می رفتم. امــا از آنجایی 

که ماه هیچ وقت پشــت ابر نمی ماند او 
از ایــن ماجرا با خبر شــد و مــرا به خاطر 
وضــع مالی بــدم رها کرد. حتــی تلفنم 
را باک کرده بود و من نمی توانســتم با 
او تمــاس بگیرم. آنقدر حالم بد بود که 

حتی قرص اکس مصرف کردم.
شب قبل از جنایت به خانه عمه ام 
آمدم. فردای آن روز شروع کردم به بد 
و بیــراه گفتن به عمــو و پدربزرگم. اگر 
پدربزرگــم حــق پــدرم را داده بود الان 
مــن نباید بــه خاطــر بی پولی از ســوی 
دختــر مــورد عاقــه ام طرد می شــدم 
نمی خــوردم.  شکســت  زندگــی  در  و 
عمــه ام وقتــی دید مــن دارم بــه پدر و 
برادرش ناســزا می گویم عصبانی شد 
و یک ســیلی به صورت مــن زد. من که 
خــودم حالــت عــادی نداشــتم از این 
کار عمــه ام شــوکه شــدم و یــک دفعه 
دستم را روی گلوی او گذاشتم و آنقدر 
فشار دادم که دیگر نفسش بند آمد. از 
آنجا که من ورزشکار هستم و در رشته 
بوکس فعالیت می کنم دستانم خیلی 
قوی است و به همین خاطر این اتفاق 

افتاد.
بعد از قتل چه کردی؟

به خودم گفتم صحنه ســازی کنم تا 
راز قتل مخفی بماند. برای همین گاز را 
روشــن کردم تا به نظر برسد که عمه ام 

مسموم و دچار گازگرفتگی شده است.

صحنه سازی برای قتل عمه

 قصور و سهل انگاری
 علت انفجار کلینیک سینا


